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 شد دمکراسی و تفاهم ملی درايرانموانع ر
 

 ٢٠٠۴فوريه  ٩٢ در  آنجلسنشست لسگفتگو با دگر انديشان در 
 

 حسن ماسالی

   
 دوستان و همرزمان گرامی،

و از فرصت پيش آمده برای . از اينکه در اين جمع کوشنده و دلسوز ايران حضور به هم می رسانم مفتخرم
 .بسيار سپاسگزارم» د دمکراسی و تفاهم در ايرانشموانع ر«نظراتم پيرامون مطرح کردن 

 
 ،  بورژوازی در جهان ومبارزه اين نيروی اجتماعی برعليه مناسبات ماقبل سرمايه داریعقيده دارم با پيدايش

باشکل گيری طبقه و .  معنا و مفهوم فلسفی، سياسی و طبقاتی خود را کسب کرد»دمکراسی خواهی«مقوله 
  . قرار گرفت و مناسبات دمکراتيک با جهان بينی ويژه طبقاتی مورد ارزيابی »دمکراسی خواهی«کارگر، مفهوم 

 . ادراک متفاوتی دارند»دمکراسی«  اقشار وطبقات مختلف اجتماعی از، بنابراين
 

 از ديدگاه يگ طبقه خاص » دمکراسی خواهی « پرداختن به مقولهاستآنچه که دراين نشست مورد توجه  
خواهی در جامعه  چون هنوزمبانی اوليه دمکراسی . اجتماعی و يا از زاويه ايدئولوژيکی حزب طبقاتی نيست

ما ميخواهيم بدانيم که پس ازجهانی شدن سرمايه داری وعالمگير شدن خواستهای . مالاينحل باقی مانده اند
ين يک نظام ي برای تع–بمفهوم عام آن دريک جامعه مدرن – موانع رشد دمکراسی » ،دمکراسی خواهی«

 ؟ ن کدامندسياسی و برقرار کردن مناسبات اجتماعی مدرن و مطلوب  در ايرا
 

 ،  اجتماعی  روند دمکراسی خواهی در ايران–عقيده دارم بدون شناخت واقع بينانه از کمبودها و موانع تاريخی 
 .راهکارهای مبارزاتی ما برای دست يابی به دمکراسی به نتايج مطلوبی نخواهد رسيد

 
 بطور عمده بشرح زير رده ميتوان موانع و کمبودهائی که در راه استقرار دمکراسی درايران وجود دارند را

 :بندی کرد
 
 
 )موانع تاريخی (   نقش شيوه توليد و مناسبات توليدی-١

برجسته  ، گسيختگی مناسبات توليدی، و ايرانی عقيده دارند که شيوه توليد آ سيائی برخی از پژوهشگران خارجی
خدمات در جامعه را بطور عمده در   دولت در ايران که منابع توليدی، ثروت و »فوق طبقاتی«شدن و نقش 

 موانع بزرگی در  از نظر تاريخ تحولات اجتماعی )و هنوز اين روند ادامه دارد( اختيار خود قرار می داده است 
همين .  شکل گيری احزاب و شکوفائی فرهنگ سياسی جامعه ايران بوجود آورده اند، راه رشد طبقات اجتماعی

نوپا و ناتوان ايران که در انقلاب مشروطيت پا بميدان مبارزه گذاشته بودتا با عوامل موجب شدند که بورژوازی 
 ، وردآنيروهای ماقبل سرمايه داری به مقابله برخيزد ودمکراسی، تجدد خواهی و سکولاريسم را بمرحله اجرا در 



همان نيرو های   عاقبت مجبور گرديد با بخش بزرگی از ،  طبقاتی  و سياسی اش–بعلت فقدان توان اجتماعی 
 . ببهانه مقابله با استبداد، متحد شود، ارتجاعی  که ذاتا خصلت ارتجاعی داشتند و مخالف اهداف مزبور بودند

 
 .  ادامه داشته است– باستثنای موارد استثنائی کوتاه مدت –چنين اتحاد شومی از زمان انقلاب مشروطيت تاکنون 

 .  سکولار و تجدد خواه درايران شده است، ی نيروهای دمکراتاين سياست ها نهايتا موجب شکست و ناکام
 
 
  نقش نيروهای استعماری -٢

قدرتهای مختلف استعماری در صدد اقتصادی و سوق الجيشی موجب شد تا اهميت استراژيکی ايران از نظر 
ابت قدرتهای   نفوذ و رق، از اوايل قرن بيستم. يندآگسترش نفوذ خود درايران و در منطقه خاورميانه بر

 نيروهای واپسگرای عشايری و مذهبی و دستگاه فاسد ،  درچنين شرايطی. استعماری درايران  افزايش يافت
و باين ترتيب  استعمارگران باتفاق متحدين داخلی .  متحد طبيعی استعمارگران شدند،  نظامی ايران–ديوانسالاری 
 اجتماعی  و فرهنگی ايران ايجاد کردند و بورژ وازی ،  موانع بزرگی در راه رشد اقتصادی، خود درايران

 نتوانست ترويج يابد و » دمکراسی خواهی« در ايران شکوفا نشد و فرهنگ عام  بمفهوم مدرن و آزاد انديش
 سياسی مطلوب خود محروم –احزاب مدرن اجتماعی نتوانستند شکل بگيرند و مردم از سازمان يافتگی طبقاتی 

 .شدند
 احزاب بر اساس روابط خانوادگی و ايلياتی و يا با صلاحديد قدرتهای خارجی ابراز وجود  ،در کشور ما

برخی از شخصيتهای سياسی و  روشنفکران دمکرات گاهی با استفاده از تضاد های بين المللی و ويا . ميکردند
اما از آنجائيکه  .  توده مردم را بسيج ميکردند و بمبارزه سياسی جلب ميکردند، ضعف حکومت های مرکزی

 و مناسبات دمکراتيک در ، جنبش های مزبور دوام نمی آوردند، فاقد پايگاه طبقاتی و حزبی  مستحکمی بودند
 ).جنبش ملی شدن صنعت نفت و جنبش دمکراسی خواهی مردم در زمان دکتر مصدق: نمونه(  پايدار نبود جامعه

 
 
 جامعه ايران) اليت (  نقش ناموزون و عقب مانده نيروهای پيشگام - ٣

معمولا در جوامع مدرن و پيشرفته جهان احزاب سياسی نقش رهبری  سياسی ومناسبات اجتماعی را برعهده 
  و»افراد«اما در جامعه ايران . را ايفا ميکنند  های سياسی در درون احزاب نقش خود»شخصيت«ميگيرند و 

  به دلايل تاريخی که از آن نام برديم د، چرا؟ جامعه را ايفا ميکنن ها نقش اصلی و پيشقراول»شخصيت«
 نتوانستند روند تکامل تاريخی خود را بطورطبيعی طی کنند وبهمين دليل هيچيک از » طبقات مدرن اجتماعی«

ن کننده سياسی ي را نمايندگی ميکنند، قدرت تعي»مدرنيته«طبقات اجتماعی و سازمانهای سياسی که ظاهرا 
  موانع بزرگی در راه شکل گيری احزاب ستمرار ديکتاتوری در جامعه ايرانف ديگر، ا از طر. درجامعه نيستند

  شدند و از »اتميزه«دمکرات و مدرن اجتماعی ايجاد کرد بطوريکه اکثريت مردم ايران دراثر يوغ ديکتاتوريها 
تی ايران بيشتر احزاب و گروههای سياسی سن. سازمان يافتگی سياسی و صنفی مطلوب خود محروم هستند

.  شکل گرفته اند  و از نظرديدگاه سياسی نيز التقاطی می انديشند برمبنای  روابط  محفلی، خانوادگی  و  ايلياتی
جامعه  را افراد و يا محافلی  تشکيل ميدهند که ) اليت( باين ترتيب مشاهده ميکنيم  که اکثر نيروهای پيشگام

 . هستندان زائيده شرايط گسيخته و ناموزون اجتماعی اير
 

جامعه ايران را بر حسب طرز انديشه و منش اجتماعی شان به دوبخش مهم ميتوان تقسيم بندی ) اليت ( پيشگامان 
 :کرد

 
مثل رهبران عشاير،  طوايف و (  اجتماعی ايران با انديشه و منش ماقبل سرمايه داری – رهبران سياسی -الف

 ) .مراجع مذهبی
 
 در اينجا. سکولار  که در سازمانهای چپ و ليبرال فعاليت  ميکنندترقيخواه واجتماعی – رهبران سياسی -ب

 اجتماعی ترقيخواه و  سکولار ايران که برخاسته از – بايد ياد آور شد که اکثر روشنفکران و رهبران سياسی 
ازشفافيت فکری و  مناسبات اجتماعی عقب مانده و پرورش يافته دردرون نظام های سياسی استبدادی هستند،

 و سکولاريستی »دمکراسی خواهی«سياسی  برخوردار نيستند و دارای کمبودهای فاحشی از نظر فرهنگ 



بی جهت نيست که بخش بزرگی از همين روشنفکران و رهبران سياسی از انقلاب مشروطيت تاکنون . ندهست
و بی جهت نيست که . ر باقی بمانندوفادانسبت به آن  استوار و » دمکراسی خواهی «قادر نشدند در مبانی

 ها، فرصت »سکولاريست«وهنوزبخش بزرگی ازاين . يمداکثريت قريب باتفاق ما فريفته راديکاليسم  خمينی ش
 .هستند  دنباله روآخوندها و صاحبان قدرت ،طلبانه

 
هنجاری های  اما هنوز  نا،مشاهده ميکنيم که قريب صد سال از اولين خيزش بورژوازی در ايران ميگذرد

اقتصادی و اجتماعی و استبداد سياسی همچنان ادامه دارد و مردم ايران نتوانسته اند از مدرنيته  و فرهنگ 
 .دمکراسی خواهی برخوردار شوند

 
 اما قدرت سياسی در دست يک نيروی ارتجاعی ماقبل  ،ظاهرا در کشور ما مناسبات سرمايه داری حاکم است

 . استسرمايه داری
 

 با استفاده از قدرت مطلقه خود، سياست ،که حکومتگرانشده ت عقب مانده و ناموزون اجتماعی موجب مناسبا
مردم .  ضد تاريخی و ضد بشری خود را بمردم ايران تحميل نمايندرژيم سرکوب و تخريب را پيشه کنند تا 

دگر   ومجال گفتگو باکائی مطلوب خود برخوردارنيستنديايران  که از تشکل و سازمان يافتگی حزبی وسند
 لذا گاهی دربرابر صاحبان قدرت تمکين ميکنند و ، حکومتگران برای  تحقق مطالبات خود را ندارند انديشان و

 .گاهی نيز بطور خود جوش دربرابر خفقان سياسی و محروميتهای اجتماعی  دست به شورش می زنند
 
 
 
 
 

 :نتيجه گيری
 

 :جامعه ايران را ميتوان به دوبخش عمده تقسيم بندی کردموانع رشد دمکراسی و تفاهم ملی در 
 

 سياسی  مربوط ميشود و ريشه در تاريخ – عواملی که به ساختار اقتصادی و توان نيروهای اجتماعی –الف 
اين موانع و کمبودها موقعی ميتوانند بر طرف شوند که درايران احزاب طبقاتی . تحولات  اجتماعی ايران دارند

زمانهای سياسی نو انديش و آينده نگر شکل بگيرند تا در آينده  يک نيروی دمکرات و متکی مدرن و سا
 بتواند قدرت ،  با برنامه ريزی دراز مدت و هدفمند،  با شناخت علمی از ريشه های مصائب موجود، بمردم

ی روندی  با سياسی را در دست بگيرد و در راه شکوفائی  اقتصادی و اجتماعی  جامعه گام بردارد و ط
 عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی موجود را از ميان بردارد و شرايط رشد نيروهای مولد ، نوسازی کشور

اجتماعی را فراهم سازد و برای حراست از حرمت افراد جامعه و در دفاع از آزاديهای فردی و اجتماعی و 
 .رتمند و دمکراتيک درايران برقرار سازد قدیپاسداری ازمبانی و ارزشهای انسانی و حقوق بشر، حکومت

 
 اکثر رهبران سياسی ، بعبارت ديگر. که در حوزه های سياست وفرهنگ تعامل دارند عوامل روبنائی جامعه -ب

و  بعنوان يک مقوله تاکتيکی  و سازمانهائی که مدعی دمکراسی خواهی درايران هستند، هنوز به دمکراسی
گفتگو های هدفمند درباره ضرورت استقرار دمکراسی به  ضرورت دارد که بنابراين،. نگاه ميکنندموقتی 

، اما در عمل از می زنند »سکولاريسم«از دم سازمانهای سياسی که درتئوری . وسکولاريسم دامن زده شود
 پشتيبانی ميکنند، نيروئی واپسگرا محسوب ميشوند و از نظر سياسی قابل اعتماد »دمکراسی دين سالاری«

ه اند عناصر لمپن را از درون خود طرد کنند، چگونه قادرند که هنوز قادر نشدسازمانهای سياسی  .نيستند
ست که ما بر مبانی حقوق بشر حراست بعمل آورند؟ بنابراين درآينده دمکراسی رادر جامعه مستقر سازند واز

  »التقاطی«ی مثل گذشته  باز و شفاف بيانديشيم و دراتخاذ مواضع سياسی  و انتخاب راهکارهای  مبارزات
 حق نداريم در انتخاب متحدين سياسی و بکار گرفتن راهکارهای مبارزاتی،  به ابزارهای ضد ما. يانديشيمن

 ! دمکراتيک متوسل شويم
 



 
 
 

 : خلاصه کلام
 بلکه برای دست يابی به تحولات اقتصادی و اجتماعی، برنامه دراز مدت و ،فقط به کسب قدرت نيانديشيم* 
م انداز سياسی روشنی داشته باشيم تا بتوانيم در نوسازی جامعه و نهادينه کردن دمکراسی نقش مثبتی ايفا چش
 .کنيم

 وگرنه تاريخ صد ساله گذشته ايران گشت، نبايد متحد  با نيروهائی که ذاتا واپسگرا و ضد دمکراتيک هستند* 
 .دشتکرار خواهد

 ما ،  درايران و برای نهادينه کردن فرهنگ دمکراسی در جامعهبرای ايجاد نظام دمکراتيک و مردمسالاری* 
نياز داريم که احزاب مدرن طبقاتی در ايران شکل بگيرند تا ضمن تلاش و مبارزه برای تامين منافع طبقاتی 

رقابت دمکراتيک و  ، فرهنگ  گفتگوبه ترويج  طبقاتی خود، قادر -خود و ضمن حفظ هويت مستقل سياسی 
و زمينه های سياسی و اجتماعی را برای رسيدن به  تفاهم و همبستگی ملی باشند، ا دگر انديشان اتحاد عمل ب

 .بمنظور نوسازی جامعه فراهم کنند
 دولت کاسته شود و بخش خصوصی و تعاونی »فوق طبقاتی «نقش از ضرورت دارد که در نظام آينده کشور* 

و خدمات تقويت شوند تا مشارکت و نظارت مردم در امور  توليد  بخش های ها با مشارکت همه جانبه مردم در
 .کشورگسترش يابد

درميان نيروهائی که طالب آزادی و دمکراسی هستند، چند جريان انحرافی و ضد دمکراتيک رخنه کرده اند که *
 سياسی به حقوق و –اين جريانهای فکری . موانع بزرگی در راه فرهنگ گفتگو و تفاهم ملی ايجاد ميکنند

 انسانی دگراند يشان احترام نميگذارند و در تمام سطوح مشغول تخريب هستند که بعلت عملکرد -حرمت سياسی
اين .  های اجتماعی می ناميم»لمپن« و »مارکس الهی« ، »شاه الهی« ، »حزب الهی«هايشان آنها را 

در را ضد دمکراتيک مشترکی جريانها گرچه باخصومت عليه همديگر فعاليت ميکنند، اما اهداف تخريبگرانه و 
سازمانها و محافل سياسی که علاقمند هستند به فرهنگ خشونت و انتقامجوئی خاتمه . دنبال می کنندجامعه  

 ضمن رقابت دمکراتيک در راه تفاهم ملی گام بردارند، ضرورت دارد که قاطعانه اين می خواهندداده شود و 
ن محافل بعنوان ابزار سياسی برای مقابله با دگر انديشان استفاده  خودشان طرد کنند و از ايبينعناصر را از 

عقيده دارم که صاحبان و گردانندگان رسانه های تبليغاتی نيزدراين زمينه مسئوليت بزرگی برعهده .  نکنند
ا ب.  محافل در جامعه رواج پيدا کندآناجازه دهند فرهنگ تخريب و سوظن بوسيله نبايد  اين هموطنان . دارند

 بود قادر خواهند ،  کوشندگان سياسی دمکرات با گوناگونی انديشه، فراهم کردن چنين پيش زمينه هائی
باهمديگر به تفاهم برسند و اعتماد مردم را برای شرکت سازمان يافته در جنبش نوين دمکراسی خواهی ايران، 

دامه خواهد داشت و مبارزات خود وگرنه تفرقه در ميان سازمانهای سياسی آزاديخواه همچنان ا. جلب کنند
 . به نتايج مطلوبی نخواهد رسيد، همچون گذشته،جوش و پراکنده مردم ميهن ما

 
 تشکيلات برونمرزی جبهه دمکراتيک ايران بسهم خود از همه کوشندگان سياسی و ايراندوست ، دوستان عزيز

ر اين مسير گام برداريم و نقش تاريخی و  مشترکا دتاو از همه گردانندگان رسانه های تبليغاتی دعوت ميکند 
 .   مسئوليت سياسی خود را با چشم انداز دمکراتيک و درازمدتی بمرحله اجرا در آوريم

      
 


